


   مقدمه
و انديشمندان سندگان ين نوي از بزرگتريكي  رمان بيگانه،ي ، نويسندهشك آلبرت كامو يب

 كه دانند بسياري از منتقدان او را فيلسوفي مي. ستم در فرانسه استيبزرگ قرن ب
او  حتي زماني كه ؛است كرده ارجاعي بيان  با زبان عاطفي و نههايش را با زباني انديشه
زبان كاركرد )  سيزيفهاسطورهمچون  (دهد ميارائه  در مقالات فلسفي راي خود ها نظريه

را در  نظريات خود كامو. )32. ص. 1383صفوي، (» ارجاعي« تا عاطفي و ادبي استبيشتر 
شتر در ي آثار او بيژگيو. است كردهبيان  يشنامه و مقالات فلسفي رمان، نمايعنيسه نوع ادبي 

در ابتداي قرن بيستم  كه يدگاهيد.  استي پوچي  در فلسفهات اوينگاه او به جهان و نظر
 ي است كه بزرگانيدگاهيدگاه همان دين ديا. فرانسه نسبت به جهان داشتنددم بسياري از مر

 كرد تا ي سعاش  فلسفيكامو در مقالات. گران به آن باور داشتنديمالرو و دآندره چون 
 اي منسجم هينظررا به صورت  آن درآورد و  را به نظمي پوچي  مربوط به فلسفهيها شهياند

 يعني سرنوشت از نگاه او، انسان پوچ انساني است كه آگاه به شرايط انسانيش. دهد ارائه
اين همان انساني است كه آگاه به جدائي خود و جهان است كه  انسان پوچ.  استمحتوم
 اين حس و از اين جدائي،شدن از  با آگاه. كند را در او زندهحس پوچي  شود ميباعث جدائي 

تا بتواند از اين باشد  فلسفي داشتهخودكشي يا بايد : العمل نشان دهد بايد عكسانسان پوچ 
؛ يا بايد در مقابل اين جدائي و در مقابل كسي كه باعث اين جدائي يابد اضطراب وجودي رهائي

همنوع خود نجات ا  ب اين شورشهدر ادام و .دهد متافيزيكي و فيزيكي انجامشورش  است شده
 كسي است كه بعد از آگاهي راه دوم را ، از نگاه كامو،انسان پوچو . با او همبسته شود

به خود همبستگي با همنوع با اين اتحاد و با اين شورش و انسان پوچ . كند ميانتخاب 
ان منتقداكثر  كه شود مياين همبستگي با همنوع باعث  ،به همين خاطر. بخشد  معنا ميشزندگي
    .نندكگذار در فرانسه معرفي   و تاثير، مسئول متعهداي نويسندهاو را 

از ديدگاهي فلسفي برگرفته  ،شد  كه در بالا ارائه از كامواين معرفي كوتاهاما، 
 ي اگزيستانسياليستهبر فلسفمبتني زيستن را كه نوعي  در واقع، اين معرفي،.  و نه تخيلياست

يستن در مقالات و رفتار نويسنده در مقابل تاريخ بيان وع زناين . دهد ميشان است ن
  با اكنون در اين مقاله هدف ما اين است كه اين فلسفه را با رويكردي ديگر وولي. است شده

، براي خوانش بيگانه به دنبال در اين صورت. تخيل نشان دهيمعنصر ديدگاهي ديگر يعني 
هاي تصويري و  يم، بلكه در جستجوي شبكهمفاهيم فلسفي و زبان ارجاعي در اين اثر نيست

 پوچي كامو را به نوعي ديگر ههاي تصويري و تخيلي فلسف اين شبكه. ادبي در اين اثر هستيم



و تخيلي به كاررفته در  كامو از واژگان عاطفي هبار براي معرفي فلسف پس اين. كنند افشا مي
  . گيريم كمك ميمتن 

 و كند ميادينِ تصاوير تكيه ي نمايشِ ويژگيِ نمنگارنده در اين مقاله رودر واقع، 
»  هستند)intrinseque( يذات ييمعنا يدارا )imagination (ليدات تخيتول«د داد كه نشان خواه

 خواهيم تلاش. كند مين يي كامو از جهان را تعيي كه بازنما)58.  ص2000: كريستين شلبورگ(
ه به كمك نظري به همين خاطر .يم كنيسبرردر بيگانه ش  مظاهر گوناگونل را دري تخكرد

تا پيدا كنيم  را سعي داريم ساختار و تركيب نحوي تصاوير هنري اين اثر) نحو تخيل(تخيلي 
 نحوي در رمان يساختار و تركيب: باشيم بتوانيم پاسخي منطقي براي اين پرسش داشته

؟ و چرا؟  است كردهتوليد ، چه دلالت معنائي را اين چينش نحوي در متن است شدهبيگانه توليد 
دوران بسنده  لبريشناسي يعني روش ژ ن نگارنده مقاله به گزينش يك روشيابنابر

 آغاز و به يل جمعي كه از تخكند مياي را مشخص  وستهير پيشناسي خط س اين روش. كند مي
، يعني اگر بخواهيم يك سر اين نظريات تخيل را شود مي ختم يل فاعل شناسائي تخيسو
يات يونگ و سر ديگر آن را نظريات لكان كه در ارتباط با تخيلِ فاعلِ شناسايي هستند در نظر

با انتخاب . گيرد ميلبردوران در ميانه اين دو خط سير قرار يهاي ژ نظربگيريم، نظريه
ر به ذهن يا آن تصوين ي چرا ا :ن پرسش استيلبردوران، هدف پاسخ به اي ژشناسي روش
 ي را به صورت بافتيگرير دي و چه تصاوگيرد مي  را در برييلت معنا، چه دلاشود ميل يتحم
؟ و چگونه بايد اين قواعد حاكم بر توليدات دهد ميخواند و يا چه نحو تخيلي را نشان  يفرا م

  ؟ تخيل را فراگرفت
  

   بحث
ر مرگ در ذهن ي، ظاهر شدن تصوياز بعد روان. شود ميگانه با مرگ مادر آغاز يت بيروا
ي است كه در و تحولنشان از تغيير   ن ترس،يا. است وجودي  نشان از ترس و اضطرابيراو

سه گونه از خود را با و اضطراب ترس «ن ياو غالباً، . به وقوع خواهد پيوستدرون مورسو 
 )215-216. ، ص1992دوران، (» يخت سقوطي و ريكيخت تاري، ريوانيخت حـيرنمادها يعني 

 ينمادها از همان ابتداسه گونه از ن يطاعون هم ات يم كه در رواين كيادآوري. دهد مينشان 
 و ي به طرف روشنائيكيها از تار  موشههجوم گسترد: شوند مي ظاهر يت در ذهن راويروا

اعون ط ي در روان راويرييقت است كه تغين حقيانگر ايد، نماير نور خورشيمردن آنها در ز
 .ر استيي تغ نشان از ترسِطاعونمرگ در دائم ور حضو در واقع،  ؛است رفتنگ شكلدر حال 



 در روان مورسو خود را ير و تحول درونيين حاصل از تغيترس آغاز. مي برگردگانهيببه 
ه ب يوانيخت حي رينمادهاكردن  بندي طبقهبا . دهد مي نشان يوانيخت حي ريبا نمادهاابتدا 

به  يوانيخت حي رينمادهاگانه يايت بكه در ابتداي رو گفت توان مي ،كير كائوتيك و غيائوتك
 كه يريا تصاوي(ك ير كائوتير غيو آنگاه با تصاو شوند ميظاهر ك يكائوتشكل تصاوير 

 ا اغتشاش روانيي ي ترس و اضطراب وجود ،يك كلامدر . شوند ميمتجلي ) اند شدهملموس 
وير ريخت حضور تصا. شود مي ش گذاشتهي كائوتيك به نماين با تصاوير و نمادهايآغاز

و حضور اين كهن الگوي . حيواني، نشان از حضور كهن الگوي حيواني در روان مورسو دارد
 است  مورسو دردپرسيون روانيحالت حيواني در روان مورسو نشان از افسردگي يا 

 ي كه عرب را به قتل ميا زمانيل به خواب دارد و يدائماً م» گانهيب«مورسو در قسمت اول (
ون ي و دپرسيانگر حالت افسردگيد نماي شدبل به خواين ميا...  رود و يج ميرساند سر او گ

.شود ميترس و اضطراب ختم  به ين افسردگيتا جائيكه ا)  استمورسو
شود تا در مراسم يشدن از مرگ مادر، مورسو آماده مـبعــد از با خبر

    :ساندن منظور مجبور است خود را به اتوبوس بريبه هم. كند  شركتيخاكسپار
  
ها و  شتابزدگي و دويدن :حتماً به خاطر تمام اين چيزها. دويدم تا اتوبوس را از دست ندهم«

    ». بود كه خوابم بردلرزش آسمان و زمين و بوي بنزين و كائوتيك] فضايي[شدن  اضافه
  )36. ص: 1371كامو، (

  
ل مورسو شده از حيوانيت و ترسِ از حيوان در تخي تصاوير كائوتيك شكل عقلي

وان را ي حي جهنم و كهن الگوي كهن الگو،آمد ن خواهدي كه در پائه بالا و صحنهصحن. است
 تند و يها ر جهنم، حركتيتصوتخيل و  يها يژگي از ويكي. دهند ميدر ذهن مورسو نشان 

   . شود مينمايان  ي به خوبتيككائودر تصاوير نظم آن است كه  يب
  

 كند مي با امانوئل كه در قسمت ارسال كار كمي بعد، ساعت دوازده و نيم،«
هاي  اداره رو به درياست و ما چند دقيقه براي تماشاي كشتي. بيرون رفتم

 سردر اين موقع كاميوني با . بندرگاه سوزان از آفتاب ايستاديمباري در 
. از راه رسيد زنجيرها و سروصداي انفجاري] برخورد[وصداي زياد از 
كاميون ازما  .من پا گذاشتن به دو  و"برويم دنبالش؟": امانوئل ازم پرسيد



ديگر . هياهو و گرد و غبار غرق شدممن تو . گذشت و ما به دنبالش دويديم
 احساس هيچ چيزي دو جهش آشوبناكديدم و جز اين  هيچ چيزي نمي

هايي كه روي افق  آلات، دكل ها و ماشين وسط جرثقيل .كردم نمي
من اول دستم را . گذشتم ي كه از كنارشان ميهاي و تنه كشتي رقصيدند مي

 .بنشيند بعدش به امانوئل كمك كردم بگيرد. گيرانداختم و به يك جست پريدم
وسط گرد و هاي ناهمتراز لنگرگاه،  كاميون روي سنگفرش بود، نفسمان بريده

كامو، (» .خنديد مي تنگينفس  اامانوئل ب. كرد ميغبار و آفتاب جست و خيز 
)58- 57 .ص: 1371

 
مورسو خود را در دنيايي ، شود مي بالا مشاهده ه كه در صحنطور همان

بيند كه در  مي) »...  و هايي آلات، دكل ها و ماشين  وسط جرثقيل«، »بوي بنزين«(ساختگي 
: در تخيل مورسو اين دنياي ساختگي نمادين است. آن بايد دائماً در حال تلاش و دويدن باشد

 پوچي كامو، حس پوچي از دنيا زماني آغاز هو در فلسف. ز طبيعت استنماد جدائي انسان ا
در اين تصوير، مورسو اين جدائي انسان .  كه انسان آگاه به اين فاصله و جدائي شودشود مي

و طبيعت را با اين تصوير كه در آن طبيعت دخيل نيست و همه چيز دست ساز است نشان 
لا را با تصوير انتهاي رمان بيگانه، يعني زماني كه مقايسه كنيد اين دو تصوير با. دهد مي

هاي ديگر   صحنهلا با باهصحن دو پيوند اين. گيرد ميمورسو با دنيا و طبيعت در پيوند قرار 
 به صراحت توان مي. سنده داردي نويليت تعجب برانگيز است و نشان از وحدت تخين روايا

گيرند و به نوعي تصاوير ديگر  ير قرار ميگفت كه تصاوير ادبي ديگر اين رمان روي دو تصو
، بلكه در بالا هصحننه تنها، در دو . تكرار همين دو تصوير بالا هستند، اما به شكلي ديگر

 ين نمادهاي اتوان مي ، مادر و قتل عرب استي كه مربوط به مراسم خاكسپاريهائ صحنه
 يدر واقع، حضور كهن الگو. ديد... ) » من تو هياهو و گرد و غبار غرق شدم «(كائوتيك را 

از كهن الگوي ت ترس ي طاعون نشان از اهميوان در روان مورسو و بعدها در روان راويح
 بيگانه كه مربوط به قسمـت اول يهائ باً، تمام صحنهيتقر. در روان آلبركامو داردحيوان 
ن نمادها يا. كنند ميجاد يدر مورسو ا) »جهش آشوبناك«( نوعــي احساس بد را  هستند،

مورسو در مقابل جهاني ساختگي و . نشان از پرخاشگري و دشمني جهان نسبت به او دارند
بندرگاه سوزان از  «، »كائوتيك ] فضايي[«، »لرزش آسمان و زمين« (گيرد ميپرخاشگر قرار 

كه به دنبال ) »زنجيرها و سروصداي انفجاري] برخورد[سر وصداي زياد از  «، » آفتاب
 «، »هياهو و گرد و غبار غرق شدم« (آورد ميگيجي و احساس بد را به همراه خود درد و 



 تا آنجائيكه او را از )»نفس تنگي «، »بود نفسمان بريده«، »كردماحساس نمـي هيــچ چيزي
ها و  وسط جرثقيل«( در مقابل جهاني ساختگي مورسو). »كه خوابم برد«(آورد  پاي در مي

قرار دارد كه دائماً بايد در آن بدود و  )»رقصيدند وي افق ميهايي كه ر ماشين آلات، دكل
نطور تصاويري كه در يتصاوير بالا و هم). »ها شتابزدگي و دويدن« ، »دويدم«(عجله كند 

مرگ   :است شده است كه بدن مورسو متحمل آن يانگر شوك روانيآمد، تماماً ب ادامه خواهند
)  رادوست سابقش( كاردونا را ي مادر، مورسو ماريست كه بعد از خاكسپاريل نيدل يب. مادر

نه است كه از ين عنصر مادي اي براينيذهن مورسو به دنبال جانش: كند ميدا يا پيدر آب در
ديده از اين  آسيب. شود مي عنصر زنانه پر ي خالين جاي اياست و با آمدن مار دست داده

جسم او دائماً در حركت است و  در حاليكه كند مي، روح مورسو سكوت )مرگ مادر(شوك 
 ي وجودي گفت سرگشتگتوان مين يكه به صورت نماد (دهد مينوعي سرگشتگي را نشان 

). است
 

 بالا، همچون گردبادي از تصاوير هدو صحنبر اين اساس، بر اين باوريم كه 
. كنند مي ناخودآگاهي و خودآگاهي مورسو را سوراخ ههستند كه دائماً غبارهاي فشرد

ريخت «(گر ياند كه تصاوير دگهي، اين دو تصوير ابتدائي، از تصاوير مهم و اصليوان
 واحد يك نظام معنائيگر يكدي و با شوند ميروي آن سوار ) »سقوطي« و »تاريكي«، »حيواني

كه در ادامه اين ) ريخت حيواني، تاريكي و سقوطي (يتصاوير ديگر. آورند يرا بوجود م
  . گري ديا شكليان ي با بيهمين دو تصوير هستند ول تكرارآمد،  روايت خواهند

ن ياوند ي، پبيگانه در قسمت اول يل راوي تخيها يژگياز واضافه كنيم كه 
در همچنين ر و ي زهدر صحن.  استيخت سقوطي و ريكيخت تاري، ريوانيخت حي رينمادها
. دي دتوان مي را ن سه نماديآمد، كاملاً حضور ا ن صحنه خواهدي قتل عرب كه بعد از اهصحن

. نديتند ببطرف  به  از آرامتواند ميلِ مورسو را ير، خواننده سرعت حركت تخي زهدر صحن
جاد يجه را در مورسو اي قتل عرب حس سرگه كه در صحنشود ميد ين سرعت آنقدر شديا

  ): ري زهد به سرعت حركت آفتاب در صحنينگاه كن(. كند مي
 

وت را فرو كرده بودند و چهار تا مرد سياه پوش تو اتاق به يك نظر ديدم كه پيچهاي تاب« 
)46- 45. ص: 1371، كامو(» .از اين لحظه به بعد همه چيز خيلي تند گذشت [...]. هستند

 



گرما  و كرد مي سنگيني روي زمين آفتاب .بود تو آسمان پهن شده آفتاب هنوز هيچي نشده«
، لرزاند انداز را مي چشم كه اي يان كنندهطغ خورشيد ،امروز. [...] شد مي دم به دم بيشتر

   .داد مي به آن فرسا جانناانساني و حالتي 
 و پير مرد عقب شد مي كالسكه كم كم سرعتش بيشتر. [...] راه افتاديم

عرق  [...] .رفت خورشيد با عجب سرعتي در آسمان بالا مي. [...] افتاد مي
حرفش ] كارمند متوفيات[داد و آسمان را نشان . [...] ويدد هايم مي روي گونه

  . [...]"گفتم آره". "آورد آفتاب پدر در مي": را تكرار كرد
 تابش. [...] رود كمي تندتر راه مي كه موكب تشييع جنازه آمد ميبه نظرم 

از يك جاي جاده رد شديم كه تازه از نو آسفالتش . بودسوز  آفتاب طاقت
 هرفت و اندرون اها تويش فرو ميپ. بود آفتاب قير را تركانده. بودند كرده

گل بالاي كالسكه، كلاه چرمي راننده را انگار از . آورد ميبراقش را بيرون 
ها  من ميان آسمان آبي و سفيد و يكنواختي آن رنگ. بودند  درست كردهسياه

ها،   كدر رختسياهي وارفته، سياهي چسبناك قير. بودم يك خرده گم شده
هاي كالسكه، بوي روغن  ب، بوي چرم و پهن اسبآفتا.  كالسكهلاكيِ سياهي

 ها و فكرم را تار چشم اينها هجلا و بوي بخور، خستگي يك شب بيخوابي، هم
  . كوبد هايم مي كــردم كه خـون به شقيقمن حــس . [...] بود كرده

 گذشت كه ديگر چيزي تكلف همه چيز چنان شتابناك و يقيني و بيسپس 
هاي روي  اي ديگري كه يادم هست كلسيا بود و دهاتيچيزه. [...]آيد يادم نمي

انگار (غش كردن پرز هاي سرخ روي قبرهاي گورستان،  روها، شمعداني پياده
خاك خوني رنگي كه روي تابوت مامان ، )رفته يك عروسكِ از هم در

: 1371، كامو(» [...]آميختهايي كه با آن درمي ريخت، گوشت سفيد ريشه مي
  )49-48- 47. ص

  
در تخيل مورسو و به ، آفتاب همچنين در تمام رمان بالا و يها ر تمام صحنهد

و . استگر  يك كنش بيگانه آفتاب در  :ستي نيعي ساده طب هديك پدينوعي در تخيل كامو 
كند، در غير اينصورت نابود   و بايد به هر نوعي بر آن غلبهمورسو با آفتاب مشكل دارد

فرسا و  گر و جان انين آفتاب طغياچنين در تمام آثار كامو، در تخيل مورسو و هم. شد خواهد
 هدر صحن. لرزاند يز را مي و همه چكند مي ينين سنگي زمين آفتاب بر رويا.  استيانسان نا



 فكر به ين تاريا. كند مي» تار« است كه فكر مورسو را يسرعت حركت آفتاب به حدبالا، 
اه ارتباط ي سيو رنگها ...) ي رنگيخاك خون«( خون يعني يكيخت تاري ري با نمادهايخوب

 مرگ و در ادامه يعنيوند خون با تابوت مادر يپ. كند ميد ي و حس بد را تولكند ميبرقرار 
» گوشت«شه از واژه ي ريم كه براياگر فراموش نكن(ها  شهيد ريوند تابوت با گوشت سفيپ

 مورسو يكه خبر از حالت رواناند   را بوجود آوردهيا ر استعارهيتصو) شود مياستفاده ن
. دهند مي

ي لين حركت تخي اتواند مين است و او نيل مورسو تماماً رو به پائيحركتِ تخ
 تواند مي نرسد مي اجسام ه به جوهرين خاطر وقتيخود را كنترل كند به همروبه پائين 

امش  كه آريريدا كند، بلكه به تصاوي را پي آرامش مادريعني شبانه هر منظوميتصاو
ن رفتن، در ين عمل پائي، او در ايگوئ. رسد مي كند مي ي جهنم را تداعي و كهن الگودهند مين

 هدا كند و در لحظي راه خود را پتواند مي كه ناست شده گرفتار يچيچ در پي پيها درون سالن
انگار (غش كردن پرز  (رسد ميدن به آرامش و استراحت به مرگ و سقوط ي رسيآخر به جا
ريخت، گوشت  خاك خوني رنگي كه روي تابوت مامان مي، رفته سكِ از هم دريك عرو

  ). آميختهايي كه با آن درمي سفيد ريشه
) »رفته ك عروسكِ از هم دريانگار «(دگان مورسو به صورت جدا جدا يدا در مقابل يدن
 كه ن داردينشان از ا... زها و ين حس چسبناك چير عروسك و اين تصوي ا.شود ميان ينما

اگر مورسو . است شده گرفتار ي منفهاي گذاري ارزشلات با ي روزانه تخهمورسو در منظوم
 و چه از بعد يبماند، مسلماً چه از بعد روان ي باقي منفهاي گذاري ارزشن منظومه با يدر ا

 دهد مي را انجام ي جبراني مورسو عملين خاطر، ناخودآگاهيبه هم. شد  نابود خواهديكيزيف
گردد تا  ي ميمن پناهگاه وماين خاطر او در جستجويبه هم. ن ترس غلبه كنديتواند بر اتا او ب

بعد ست كه او يل نيدل يب.  متاخصم رها سازد و محافظت كنديروهاين نيخود را از دسترس ا
دليل نيست كه در  ، بيشود مياز خاكسپاري مادرش، در آب دريا با ماري كاردونا آشنا 

» ه و آرامشيسا«دنبال كردن اوست به  آنجائيكه آفتاب در حال نابود قتل عرب يعني هصحن
به همين خاطر، . ترس از آفتاب: تمام اين رمان تكرار يك تخيل است. است»  آبي هچشم«و 

براي . دهند ميهاي گوناگون نشان  رتهاي متفاوت اين رمان همان ترس را به صو صحنه
ر ي زهصحن. كنيم مي و تحليل كنيم مي را انتخاب اثبات ادعاي خود، بخش ديگري از اين رمان

ن بخش درست كتاب را به دو قسمت يا. است بيگانهمربوط به بخش ششم از قسمت اول 
، زيرا در اين قسمت است كه همه چيز  برخوردار استياديار زيت بسي و از اهمكند ميم يتقس



همه چيز «زده است و به هم » تعادل روز را« كهشود مي و مورسو آگاه شود مين تعيي
. است شده» شروع

 ماسون در كنار ساحل ه خود را نزد خانوادهكشنبي و رمون يمورسو با مار
به  و كنند ميب يرند، آنها را تعقينكه انتقام خود را از رمون بگي ايدو عرب برا. خواهند گذراند

 رمون يرين درگير اد. گيرد مي ن دو گروه دوستان و عربها دري بينزاع. رسند يمدريا ساحل 
مورسو در كنار ساحل شروع . رساند ي كنار ساحل مه و مورسو او را به كلبشود مي يزخم

   ...كند ميبه قدم زدن 
  

رفت، پاي پله رفتم و موقعي كه از پلكان چوبي بالا مي] رمون] تا كلبه همراه «
ا  و توش و توانش رزدام از آفتاب دنگ دنگ ميكلهماندم، در حالي كه 

شدت گرما اما .  و باز با زنها طرف بشومبالا برومنداشتم كه از پلكان چوبي 
از آسمان  كه اي كوركننده هم نداشتم تا زير باران تاب آن را كه به حدي بود

 يكي دو .اينجا ماندن يا رفتن هر دو يك چيز بود. حركت بمانم  بيباريدمي
  . ه رفتن گذاشتمدقيقه بعد به سوي ساحل روبرگرداندم و بناي را

 نرمه موجهايش، هدريا با تمام تنفس تند و خف.  برقرار بودتابش تفتههمان 
رفتم و احساس  ها راه مي آهسته رو به صخره. زد روي ماسه نفس نفس مي

گرما رويم فشار تمام اين . كند ميم كه پيشانيم زير خورشيد باد كرد مي
 به صورتم هرمشبار كه و هر . گرفت  ميجلو پيش رفتنم راو  آورد مي
فشردم، مشتهايم را توي جيبهاي شلوارم  خورد، دندانهايم را به هم مي مي
اي كه به  زدم تا بر آفتاب و بر اين مستي تيره با تمام تنم زور ميبستم،  مي

 نوري كه از ماسه، گوشماهي سفيد هبه هر تيغ. كنم ريخت غلبه رويم مي
. شد ميجست، آروارهايم منقبض  اي برمي  شكستههاي يا از شيش شده

  )90. ص: 1371كامو، (» .مدتها راه رفتم
  

ن قطبي شدبه طرف ، تخيل مورسو شود مي بالا مشاهده ه كه در صحنطور همان
 يااينجا ماندن  «:است تجلي اين نوع تخيل در سبك نوشتاري هم قابل مشاهده. كند ميحركت 

سود » ...ا آن ي... ن يا اي «الگوي مورسو از لينحو تخقت، يدر حق. »رفتن هر دو يك چيز بود
اين دو قطبي شدن . لات استي روزانه تخه خاص منظومين نحو و سبك نوشتاريا. ديجو يم



ها هم  ، بلكه در نوع برخورد با پديدهدهد ميتخيل مورسو نه فقط در نوشتار خود را نشان 
مورسو براي . دهد ميش را نشان  بالا به خوبي تقابل يك فرد با يك ارتهصحن. نمايان است

 است ين نبردياست و ا  قرار گرفتــهيلـي تخيدر مقابل ارتشـمقابله با نيروي خورشيد 
 ي آفتاب با فرستادن پرتوها.اي است اين صحنه يادآور نبرد قهرمانان اسطوره. نابرابر
ل يـك را در مقابل مورسو تشـيشمار كنار ساحل ارتشي بيها  شني خود بر روينوران
د بر تمام اين يمورسو با. روز شــودين ارتش پي كه مورسـو مجــبور است بر ادهد مي

ن ين ارتش و بر اي بر اگيرد ميش را ي پيش روي و جلوآورد مي او فشار ي كه رويگرمائ
 را بوجود آورد كه يا  اسطورهيا است صحنه  كردهين صحنه، كامو سعيدر ا(آفتاب غلبه كند 

 و تعداد ا راي كنار دريها د تعداد ماسهيتصور كن.  دارد بر آن غلبه كنديعت سيقهرمان روا
 يريرد و مانند شمشيگ يك ماسه قرار مي يهر پرتو نور رو. پرتوهاي نور خورشيد را

 نور يشمار است و تعداد پرتوهايها ب تعداد ماسه: گيرد مي كه در مقابل مورسو قرار شود مي
 است كه ياو همان كس.  برخوردار استيكرانياب از قدرت بن آفتي ا... ).كرانيد بيخورش

، دو ساعت رفت  كه روز ديـگر پيش نميشد ميدو سـاعت « (گيرد مي حركت زمان را يجلو
 است كه ياو همان كس). ».بود  انداختهاقيانوسي از فلز جوشان لنگر كه نور در شد مي

ك يرود فقط  يش مي مرور كه متن پبه. كند ميل ي سوزنده تبدي مطبوعش را به گرمائيگرما
 جز ين عامل كسي و اشوند ميندگان او يل به نمايها تبد گر عاملي و دشود ميفعال عامل 
ن همان آفتاب يد ايگو ياست كه مورسو م  سوزندهين گرمايدرست در اوج ا. ستيآفتاب ن

با مرگ مادر در  است كه ين همان آفتابيا. بود دهي مادر آن را دي بود كه در خاكسپاريروز
 مرگ مادر و مرگ عرب با يكديگر به لطف عنصر ه صحنيعنين دو صحنه يا. وند استيپ

گر فرا يكديك نور خاص با ير ين دو مرگ را در زيآفتاب ا. كنند ميآفتاب ارتباط برقرار 
  . خواند مي

  
اي كور كننده از  ديدم كه دورش را هاله  تيره رنگ صخره را ميهدورادور كپ«

دلم . انديشيدم  خنك پشت صخره ميهبه چشم. ان دريا و نور گرفته بودآبفش
 از دست آفتاب و تلاش دلم مي خواستخواست غلغل آبش را باز بشنوم،  مي

آن را سايه و آرامش خواست  هاي زنانه بگريزم، بالاخره دلم مي و گريه
  . است تر كه رسيدم ديدم يارو حريف رمون برگشته اما نزديك. بازيابم



معلوم . شد و دست در جيبش كرد همين كه مرا ديد، نيم خيز
آن وقت دوباره به پشت . ام فشردم  رمون را تو نيمتنههاست، من هم تپانچ

. متري فاصله داشتيم ده دوازده. خوابيد ولي دستش را از جيب بيرون نكشيد
ولي بيشتر . مداد مياش تشخيص  گاه نگاهش را ميان پلكهاي نيمبستهگاه
سروصداي . رقصيد گرُ گرفته ميم در هواي هاي چشمها نقشش پيش  توق

هنوز همان خورشيد، همان نور تابان بر . تر از ظهر بود تر و آرم ها تنبل موج
 كه روز ديـگر پيش شد ميدو سـاعت . بود، اينجا پايـدار زار همـان ماسه

 راقيانوسي از فلز جوشان لنگ كه نور در شد مي، دو ساعت رفت نمي
 نگاهم هرا در لب در افق، كشتي بخاري كوچكي گذشت و من آن. بود انداخته
  . مكرد ميجور داشتم عربه را نگاه   سياهي تشخيص دادم، زيرا همانهمثل لك

چرخي بزنم و موضوع تمام  انديشيدم كه فقط لازم است نيم
چند . شد مي به پشتم فشرده آفتابتمام يك ساحل مرتعش از ولي . شود مي
حتي حالا هم باز نسبتاً دور . عربه جنب نخورد. برداشتمدم به طرف چشمه ق

-نمود كــه مياش، به نظر مـي هاي روي چهره شايد به خاطر سايه. ازم بود
هاي  و حس كردم كه چكهسوزاند ميهايم را  آفتـاب گونه. صــبركردم. خـندد

 را به كه ماماناين همان آفتاب روزي بود  است شدهعرق تو ابروهايم جمع 
 هكرد و همن موقع، و بيشتر از همه پيشانيم اذيتم مياخاك سپردم و، عين هم

ستم توان مي كه ديگر نسوزشيبه خاطر اين . زد رگهايش با هم زير پوست مي
دانستم كه اين حركت احمقانه است و  مي. جلو كردمتابش بياورم، حركتي به 

اما يك قدم، .  خلاص كنمز شرّ آفتاب خودم را شود ميشدن ن با يك قدم جابجا
فقط يك قدم، به جلو برداشتم و اين دفعه، عربه بدون آنكه بلند شود چاقويش 

درازِ  هفولاد جست و به تيغنور از روي . را كشيد و تو آفتاب مقابلم گرفت
همان دم، عرقي كه تو ابروهايم . خورد مانست كه به پيشانيم مي  ميفروزاني
ها ريخت و آنها را با حجابي ولرم و كلفت  باره روي پلك بود يك جمع شده
ديگر چيزي احساس .  شداشك و نمك كور هم پشت اين پردهاي چشم. پوشانيد

كوبيد و، به طور محوي،  م بجز سنجهاي آفتاب كه روي پيشانيم ميكرد مين
اين . جهيد همچنان از چاقوي پيشِ رويم بر مياي كه  شمشير درخشنده
. كاويد  دردناكم را ميهاي چشم و ]ديجو يم[هايم را  مژهشمشير سوزان، 



به . دريا، هرمي انبوه و كُر گرفته آورد. همان هنگام بود كه همه چيز لرزيد
تمام وجودم . آسمان دهن باز كرد تا آتش بباراند نظرم آمد كه سراسر

برآمدگي صيقل ماشه واداد، . منقبض شد و دستم را روي تپانچه فشردم
 دسته را لمس كردم و همان جا بود، در بانگ خشك و كر كنند، كه هخورد

پي بردم كه تعادل روز را، .  را تكان دادمعرق و آفتاب.  شدهمه چيز شروع
گاه باز  آن. ام خاموشي استثنائي ساحلي را كه در آن شاد بودم، به هم زده

رفت بدون آنكه پيدا  ها فرو مي هجنبش تير انداختم و گلول چهار بار به تني بي
كامو، (» . كوتاه بود كه من بر در بدبختي زدمهو اين مانند چهار كوب. باشد
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 ي ساختار دو قطبيگوئ. رساند ي مورسو عرب را به قتل مين طرز تفكريباچن

ست و همچون ن ساختارهاير اي مورسو اسيگوئ. است  روزانه او را كاملا احاطه كردههمنظوم
 در ومورسن شد رين اسيا. دهد مياند انجام   را كه به او محول كردهييها  كنشيعروسك

انديشيدم كه فقط لازم است نيم « (به خوبي نمايان استمتن چنگال عناصر مافوق طبيعي در 
 به پشتم فشرده تمام يك ساحل مرتعش از آفتابولي . شود ميچرخي بزنم و موضوع تمام 

و سرنوشت مورسو در . شود ميمورسو بسته به دور ز يط هم چين شراي در ا).».شد مي
 . است شدهگوئي همه چيز از قبل تعيين . مشخص شودبايد جا   نيهم

  ،»تابش تفته« ، »شدت گرما به حدي بود«(است  مورسو در جهنمي تخيلي افتاده
اقيانوسي از فلز «(ست ا دنيز در حال جوشين مكان همه چيدر ا. )...و » گرُ گرفتههواي «

تمام يك ساحل مرتعش «(دن است يط در حال حركت و لرزين محيز در ايو همه چ) »جوشان
تمام سعي او خلاصي از . نجات دهداز اين مكان  كه خود را كند ميمورسو تلاش ). »از آفتاب

اما د،  آب برساند تا به سايه و آرامش برسهاين جهنم تخيلي است تا بتواند خود را به چشم
 يعنيد ي عامل خورش هلي پشت صخره بوسها همان چشميه و آرامش يدن به ساي رسيراه برا

است براي  گرفته در مقابل مورسو قرار »يا شمشير درخشنده و سوزنده«عرب كه با 
 جز كشتن عرب ندارد يا ن آرامش چارهيدن به اي رسيو مورسو برا. است شده بستههميشه 

داند بازگشت راه حل  يك طرف مورسو مي از - 1 :ن صحنه وجود داردي ا دريالبته، پارادوكس(
 كند ميت ي پشت صخره هدا ه او را به طرف چشميديل شديگر مي است و از طرف دياعاقلانه
ر اول خودش رها شــد و ي، اگــر تي وانگــه- 2د عربه را بكشد؛ يدن به آن باي رسيو برا



با سد ). ؟!كند ميك يگر بر بدن عرب شلير ديرا چهار تاست، پس چ ش نبودهي بيمورســو عامل
 درخشنده يري به شمشي معمولين چاقويل شدن اي چاقو و تبدهليكردن راه بر مورسو بوس

 يكسهمان عرب . شود ميدر مقابل ديدگان خواننده نمايان  يا  اسطورهيا صحنهو سوزنده، 
ن ي، ايوانگه.  آب خنك برسده به چشمگذارد كه او ياست و نم است كه راه را بر مورسو بسته

 عامل و يزيشتر از هر چي و بدهد مي انجام نيشد، اصلاً كنش  كه گفتهطور همانعرب، 
 يا نهي آ به عنوان عرب فقطيچاقو.  يا نيروهاي مافوقگاني است از طرف خدايگريباز

و از . كور كند او را  و مورسو بفرستدهاي چشم نور آفتاب را به درون تا است شده استفاده
 يريو شمش» ر درخشندهيشمش«د است كه چاقو به ين پرتو خورشيگر به كمك اي ديطرف

دگان مورسو ين عرب در ديا. گر نيست كنشن عرب اصلاً يدر واقع، ا. شود مي بدل يا اسطوره
 و نه ي دارد و نه نشانين عرب نه ناميرا اي، زشود مي در نظر گرفته ني واقعيهمچون موجود

ن مورسو و عرب رد و ي بيچ كلاميه. است شدهز ي، بلكه فقط نژاد او متماي مشخصصورت
 است كه كامو در يزين عرب همان چيا. گيرد مي صورت ني و گفتمانشود ميبدل ن
 است كه ي كس هن عرب فرستادي ا در نگاه مورسو،. برد ينام م» يگريد«ش از يها نوشته
) گانيخدا( سر مورسو ي كه در بالاي نامرئيوريآن ن.  آب برسده مورسو به چشمنگذارد
داند  يمورسو م. ن تله گرفتار شوديكرده تا او در ا  مورسو آمادهي را برايا است تله نشسته
 سوزنده يز از گرماي لبري بزند، اما، ساحليچرخ ميخواهد ن ين خاطر ميد برگردد به هميكه با

نجا به بعد تمام راهها ياز ا. راند يه جلو م بندد و او را با فشار بيو پرحرارت دور او را م
مورسو در . ست جز آفتابي نيرو كسين نيب آن است كه ايو عج. شود مي مورسو بسته يبرا

كامو بر . ار استي كامو نسبت به جبر و اخت هن فلسفيو ا (شود ميچنگال سرنوشت گرفتار 
ن باور است ياو بر ا. كند مين ييزها را تعيش چي است كه از پييرويخلاف سارتر معتقد به ن

 كه جان دارد صخره را به يف محكوم است تا روزيزيس. اند شدهن ييش تعيها از پ دهيكه پد
 كه او را به يار از قدرتياخت يآلود در مقابل آفتاب، ب ر و وهميمورسو متح).  كوه ببرديبالا

. رساند يار ساحل به قتل م را در كني تا به طرف تله برود، عربكند ميتش يراند و هدا يجلو م
 است كه با ين همان تراژديا. ش با او همراه بوديست كه در طول زندگياين همان تراژديا
: شود مين صحنه آشكار ي كامو در ا هتمام فلسف. است وند خوردهي سرنوشت پيروين
ن لحظه به بعد آن سرنوشت ي در واقع، از ا.)137. ، ص1995فورس،  ( انسان»يتراژد«

ت خود را با مرگ مادر و در روز ي كه در انتظار مورسو بود و در آغاز روايمشو
 و حضور خود را شود ميتر  نين و سنگي سنگ كرد، يان ميد نماي با حمله خورشيخاكسپار



آب (ن او هستند ي عنصر آب در كميد با همدستي خورشيعني ي، كسيگوئ. سازد يتر م ملموس
تا او را به )  بالاست ه تنها در صحنين همدستيا، و شود ميد همدست يبار با خورش كيفقط 
او . ار اعمالش را هم ندارديگر اختي دين خاطر، مورسو حتيبه هم. خواهند ببرند يكه ميآنجائ
 شود مي موفق نيست، اما حتي چيداند كه عكس العمل عقلان ي مياو به خوب.  عمل ندارديآزاد

دا يه را پيداند كه اگر به چشمه برسد آرامش و سا ي مياو به خوب. ن عمل را انجام دهديا
 تا سرنوشت او است شدهز فراهم ي همه چ در هر حال،. خواهد كرد و آرام خواهد گرفت

  .اي نسبت به دنيآگاه از حس پوچ: شود» آگاه«و » بفهمد«تا روشن شود 
. برند خواهند مي نيروهاي برتر او را به آنجائيكه مي. است مورسو در دام افتاده
 قتل عرب به دو صورت كور همورسو در صحن. كنند ميبراي اين منظور ابتدا او را كور 

 اشك و نمك همچون - 2ند؛ ي را ببي جائتواند ميزند و ن يد چشم او مي نور خورش- 1: شود مي
 چشمانش  ن خاطر،يبه هم. كنند ميرند و او را كور يگ ي در مقابل چشمان او قرار ميا پرده
 از يكي، يشدگ ه كوريدرنمادر واقع، . شود ميده يده و با اشك و نمك پوشي جوده،يكاو

گان ي خدا :ستيله و هم تاوان تراژديه هم وسيدرونما. ستي تراژدي اصليها هيدرونما
و آنگاه با ) گانيله خدايوس (كنند ميخواهند راهشان را گم كنند ابتدا كور  ي را كه ميهائ انسان

 هدر صحن. كنند ميدند مجازات يدند و ديد يد ميا به خاطر آنچه را كه نباكور كردنشان، آنها ر
بودند  ش فراهم آوردهي كه برايا عتر در تلهي كه او سرشود مي مورسو باعث يبالا، كور شدگ

ن يبه هم. رديپذ يبودند انجام م دهيش فراهم ديگان براي را كه خداين عمل مجازاتيافتد و با ايب
نجا يو در ا. پ دچار آن شدي كه ادشود مي را دچار يهمان سرنوشت» گانهيب«منظور، قهرمان 

اگر ). ها تميم(د يه زنا با محرمات را دي و درونمايه كورشدگيوند درونماي پتوان مياست كه 
و » كه همه چيز لرزيد «ي زمان ل مورسو، آب نماد مادر باشد، و مورسو فرزند، آنگاه،يدر تخ

سراسر آسمان دهن باز كرد تا آتش «  كه يو زمان» ر گرفته آورددريا، هرمي انبوه و كُ
 كه يا»روي تپانچه« و دستش را شود مي» منقبض«مورسو تمام وجودش ، »بباراند

و درست . شود ميو ماشه رها . فشارد ي مكند ميآن را لمس »  دستههقل خوردي صيبرآمدگ«
 كه عرق و آفتاب را، هر دو با هم، ودش مياو آگاه . شود ميز آغاز ينجاست كه همه چياز هم

 را به ي تمام ابعاد جهان  مرگ عرب، ه گفت صحنتوان ميجاست كه نيو در ا. است تكان داده
ن عناصر جهــان هستند كه يا. شود مي كه تمام جهان جابجا رسد ميبه نظر . گيرد ميخود 

 يهــرم انبوه: ناصر استن عيتفاوت ا ي برخورد ب ه و مورسو فقط نقطدهند ميكنــش انجام 
 ي كه از آسمان به رويو باران آتش) يافق (شد ميا به طرف مورســو وارد يكــه از طرف در



او .  تپانچه رها شد :رفت، مورسو ابزار است   كه اشارهطور همانو ). يعمود(بارد  ياو م
حركت  ي ب جسديگر بر روياما چرا بعد از افتادن عرب او چهار بار د. ستيمسئول مرگ ن

خواهد مرگ  ي او ميجان، ناخودآگاه يك به جسد بيل كه با شلين دليد به ايشا. كند ميك يشل
. گذارد مورسو با كشتن مرد عرب بر سقوط تخيلي خود صحه مي. ن بكشديرا به صورت نماد

 به بالا ي عروجتواند ميگر آفتاب ن ورسو به خاطر كنشم. كوبد و بر در بدبختي مي
- در حالي كه كله«( انجام دهد يلي تخي را در جهنميلي تخي او مجبور است سقوط.باشد داشته

با ). »پلكان چوبي بالا برومزد و توش و توانش را نداشتم كه از ام از آفتاب دنگ دنگ مي
 كه شود مياو آگاه . است ختهي كه تعادل روز و ساحل را به هم رشود مي او آگاه  كشتن عرب،

. رسد مي قتل به پايان هگونه صحن و اين. است شده آغاز يگري دزيشد و چ  تماميزيچ
 به گذشته، يدر زندان، با نگاه. برند ين قتل، مورسو را به زندان ميبعد از ا

 قتل عرب به دنبال او بود در زندان ه را كه در صحنيآن آرامش. كند مي در خود حس يرييتغ
 مورسو در  ت،يش در اواخر روايد با كشي شديريبعد از درگ. كند ميدا يعت پيوند با طبيو در پ

رون از زندان تمام درها و ي بياين او و دنيب.  گذارديز قدم ميار آرام و صلح آمي بسيايدن
 و ي، شنوائيائي بويها رون به كمك حسي بياين او و دني بياتحاد. ن رفته استيوارها از بيد

ن يو ا. ديگشا يا ميز دني مهرآميتفاوت ي بيبار قلب خود را به رو نياو ا. گيرد ميصورت ... 
به ) لات استي شبانه تخهكه متعلق به منظوم(ز يآم  اسراريا با صحنه» گانهيب«ت ين روايچن
. رسد ميان يپا

 روزانه ه حركت تخيلي راوي را از منظومتوان مي، بيگانهدر بخش دوم واقع،   در
مودار زير مسير حركت تخيلي مورسو را ن. نمود  تخيل مشاهدهه شبانهتخيل به طرف منظوم

. ميده ن منظومه ارائهيل اير را با تحلين مسيكرد ا مي خواهيسعدر ادامه  و دهد مينشان 
.دهد مي تخيل راوي اين روايت را نشان ر حركتيمس هدهند نشان جهت فلش ،يوانگه

 
   

  
  
  
  

  منظومه روزانه 

  بخش اول روايت
  منظومه شبانه

 بخش دوم روايت

  
 



تباطي برقرار  گفت، كه بين اين دو منظومه ارتوان ميبر اساس نمودار بالا 
هر كدام از اين منظومه ها داراي . دهد مي كه نحو تخيلي راوي را به خوبي نشان است شده

و چينشي خاص را توليد  نظامي خاص از تخيل هستند كه در كنار يكديگر قرار مي گيرند
 . دهد ميرا نشان نحو تخيل راوي اين روايت  كه اين چينش كنند مي

 شبانه را در تخيل هاهد شد اين نظام تخيلي يعني منظوماكنون، در ادامه تلاش خو
نظام دو اَبر اي بين اين  راوي اين روايت نشان دهيم و در انتها نشان دهيم كه چه رابطه

نماد  يبلند و به شكل خاص در تخيل مورسو ل آلبرت كامو،ير تخد به طور كلي. برقرار است
. دهد ميبه خود اختصاص تخيل آلبركامو در  را يا ژهيگاه ويجاعروج است و اين بلندي 

 طيسرنوشت و شرا (ط خلقت استيام و شورش بر سرنوشت و بر شراينماد ق، يندبل
ل آلبرت كامو، يدر تخ. )كند مي و نابود لهانسان را ل كامو ي است كه در تخيزي همان چيانسان
ف يزيس. شورش كندخواهد يمد و يبا است كه يا م با ارادهي در ارتباط مستقير بلنديتصو

)Sisyphe(عمل يبودن ظاهر دهيفا ينكه از پوچ و بي، با افيزي سهاسطور تي روا، قهرمان 
- ينم  دست بر كوههنوك قلبه و رساندن آن دادن سنگ   از هليا  لحظه وليخود آگاه است،

حس گان، بر ي او بر خدايروزي پي به معناكوه هنوك قلف به يزي سنينمادن عروج يا. دارد
ن ي بيشگي همنزاعن يدر ا. استبر سرنوشتش  پيروزي او هنشان دهندو از جهان  يوچپ
 ي زندگيف معنايزي س، كوهه رساند سنگ به نوك قلي او برايپافشارو گان، يف و خدايزيس

 كوه هبه نوك قل سنگ را تواند ميسيزيف هرگز نم كه ي دانيم ( كند ميدا ي را پيو خوشبخت
دستور به فرشتگانشان گان يدن سنگ به نوك قله، خداي از رسدرست قبلرا يبرساند، ز

هر روز ن عمل را يان ياصرار اف، با يزي سين هل دهند؛ ولي كه سنگ را به طرف پائدهند مي
در ). .  و دست از مبارزه برندارد بخشدييش معناي تا بتواند با اين عمل به زندگكند ميتكرار 

 نسبت به يشگي همي بلند و مرتفع و نفرتهاي مكانه  نسبت بيزي غريليل آلبرت كامو ميتخ
همچنين ها،   يها، بدبخت يماريل او، تمام بيدر تخ. وجود داردو پست  ينير زمي زهاي مكان

كه، ي در حال.شوند مي بسته خارج  وينير زمين، زي حفره مانند، پائهاي مكاناز ... مرگ و 
ن ي و همچني، آزاديماريشدن از ب   رها با باز و مرتفع،هاي مكانعروج و صعود به طرف 

در زندان » گانهيب«ت ين است كه مورسو قهرمان روايمگر نه ا. داردهمراه را  بر ترس يروزيپ
 كنند تا ي زنداني تنگ درخت ه كه تن او را در تنكند مي زندان آرزو ي و كوچكي رغم سختيعل

    :ندياو بتواند اوج آسمان و پرواز پرندگان را از درون آن بب
  



 درخت هك تنيكردن تو  يدم كه اگر مرا به زندگيشيآن روزها بارها اند«
  ستن به گلُ آسمانِ بالا سرم،ي جز نگريكار چي بدون ه خشك واداشته بودند،
ا برخورد ابرها را ي گذر پرندگان  در آن صورت،. كردم يكم كم به آن عادت م

  )111-110. ص: 1371كامو، (»[...]دم يكش يانتظار م
  

ر ي زهاي مكاننفرت از  ( يژگين وي اتوان ميدر تمام آثار آلبرت كامو،   باً،يتقر
ن يرزمي، موشها از ز»طاعون«ت يروا در .كرد را مشاهده)  مرتفع هاي مكان و عشق به ينيزم

، مرگ يماري شهر، طاعون، بيشدن درها ند و با خود بستهيآ يرون مي نمناك بهاي مكانو از 
 طاعون، به يماري بيعنين دشمن ي غلبه بر ايبرات يرواو قهرمان ي ر.آورند ي مرا به همراه
 شهر باز و او موفق ي درها»روز قشنگ«ك ينكه در يزد تا ايخ يز به مبارزه بر ميروش قهرآم

مارانش ي از بيكين روز قشنگ، از پلكان يو در شب اير. روز شودي پيمارين بي بر اشود مي
 با است شده كه از چنگال طاعون رها ي و از آن بالا به شهر)روج نماد ع( رود  يبالا م

 بر شب و بر مرگ است و يروزيد نماد پي، طلوع خورش»طاعون« در .كند مي نگاه يخوشحال
. )ي تماشائينمادها (كند مي ينينش  عقبيا د طاعون لحظهي كه با آمدن خورشرسد ميبه نظر 

ند تا حكم اعدام را اجرا كنند، ياي شب هنگام ماموران بكه منتظر استي و هنگاميديدر اوج نا ام
داند كه  يرا او خوب ميگانه، در سلولش منتظر طلوع آفتاب است زيمورسو، قهرمان رمان ب

   : گيرد ميحكم اعدام در روز انجام ن
  

 ه پنجري روييدم كه روشنايكش يها سراسر صبورانه انتظار م شب[ ... ] 
 بدبخت يگفت كه آدم هرگز بكل يمامان اغلب م ] . [ ...رو به آسمان بدمد

 سلولم ي و روز توشد ميآسمان قرمز  كه يو در زندانم، موقع. ستين
 پا بشنوم يچون امكانش بود كه صدا. كردم يق ميد، حرفش را تصديسر يم

چه،  كرد، اگر ي مرا به طرف در پرتاب مين خش خشيچه كمتر اگر. و دلم بتركد
دن يدم تا آنكه نفس كشيكش يوار انتظار م وانهيب، دگوش چسبانده به چو

ه به خرخر يبشار يده و بسيدم كه خراشيد يدم و هراسناك ميشن يخودم را م
رم يگر گيست و چهار ساعت ديو بد يترك يبه هر حال دلم نم. مرگ سگ است

  )146- 145. ص: 1371كامو، ( .آمد مي
  



 يرييتغ خود هن، با نگاهي به گذشتشد، مورسو، در زندا  كه قبلاً اشارهطور همان
 قتل عرب به دنبال او بود در زندان و در ه را كه در صحنيآن آرامش. كند ميدر خود حس 

شدن مورسو با   اين اتحاد و يكيتوان مي زير، به خوبي هدر صحن .كند ميدا يعت پيوند با طبيپ
  . طبيعت را مشاهده نمود

  
از رمق رفته بودم و رو تختخوابم . او كه گذاشت رفت، دوباره آرام شدم

ام  ها روي چهره ستارهبه گمانم خواب رفتم چون بيدار كه شدم . افتادم
بوهاي شب و . رسيد  سروصداي بيرون شهر تا به من مي.درخشيدند مي

انگيز اين تابستان  آرامش شگفت. كرد ميهايم را خنك  زمين و نمك شقيقه
دم، و در مرز  در آن. ريخت ميخواب ربوده، همچون خيزابي به درونم 

ند كه كرد ميآنها عزيمت به دنيايي را اعلام . ها جيغ كشيدند پاياني شب، سوت
بار پس از ديرگاهي به مامان  نخستين. كرد مياكنون تا ابد به حالم فرقي ن

بود، چرا  گرفته» نامزد«فهميدم چرا او در پايان زندگي  به نظرم مي. انديشيدم
  )155- 154. ص: 1371كامو،  (.بود پرداخته كردن  شروعبه بازي از نو 

  
روي » «ها را  ستاره«بيند، بلكه او  مورسو ستارگان را بر بالاي سر خود نمي

به خوبي اين ارتباط و » روي «هحرف اضاف. است بيند كه در حال درخشيدن مي» پيشانيش
ار آرام و ي بسيئاينمورسو در داز اينجا به بعد، و درست . دهد ميشدن را نشان  يكي
ن يوارها از بيرون از زندان تمام درها و دي بياين او و دنيب. گذارد يز قدم ميآم صلح
صورت ...  و ي، شنوائيائي بويها   رون به كمك حسي بياين او و دني بياتحاد. است رفته
 همچون .ديگشا ي م)155(» ايز دني مهرآميتفاوت ي بيبه رو«بار قلب خود را  نياو ا. گيرد مي

و . و آزاد شدن دارد) 155(» شدگي رها«شدن به مرگ، مورسو حس  مادرش، با با نزديك
و ) لات استي شبانه تخهكه متعلق به منظوم(ز يآم  اسراريا ت صحنهين روايچن با بيگانه

  . رسد ميان يبه پاپارادوكسال 
  
  
  
  



  نتيجه  
به .  پوچي با رويكردي تخيلي بودهفلسفمعرفي بازنمائي تفكر كامو و يكي از اهداف اين مقاله، 

 به دنبال مفاهيم فلسفي و زبان ارجاعي نويسنده نبوديم، بيگانههمين خاطر، براي خوانش 
هاي تصويري  شبكه  در واقع،.در آن بوديم هاي تصويري و ادبي شبكه بلكه در جستجوي

نگارنده، در ن خاطر، به همي. هستندكامو با زباني عاطفي   پوچيهفلسف هكنند افشاو تخيلي 
 )135. ، ص1384عباسي، (» روي نمايشِ ويژگيِ نمادينِ تصاوير«دائماً تلاش داشت اين مقاله، 

 هستند يذات ييمعنا يدارال يدات تخيتولكه هد  و نشان دند تكيه ك بيگانهدر تخيل كامو در اثر
  و تفكرِهانديش  بهتوان مي نمونه،براي ( كند مين يياز جهان را تع كامو ييكه بازنما

  ). قتل عرب اشاره داشت هشدگي در تفكر كامو در صحن تعيين
در ل را يخ در اين بود تا ت، علاوه بر پاسخ به پرسش اصلي،تلاش ديگر نگارنده

، )نحو تخيل ( تخيلي هبه كمك نظري ،به همين خاطر.  نشان دهدبيگانهدر ش مظاهر گوناگون
 ادبي اين اثر يافت شد و آنگاه خوانشي گفتماني از آن  ساختار و تركيب نحوي تصاويرابتدا،

با اين خوانش گفتماني تلاش داشتيم  تا پاسخي منطقي براي اين پرسش . رفتصورت گ
، چه دلالت معنائي است شده توليد بيگانهيك ساختار و تركيب نحوي در رمان : داشته باشيم

بر اساس تحليلي كه انجام داديم، نون، ؟ و چرا؟ اكاست كردهرا اين چينش نحوي در متن توليد 
 بيگانهنظام تخيلي در شد،   كه مشاهدهطور همان.  كه به اين پرسش پاسخ دهيمكنيم ميتلاش 

گرفته از  ت الهامين روايبخش اول ا. شد  تقسيمروزانه و شبانه  بزرگ تخيلي هبه دو منظوم
. با ارزش گذاري منفي بودلات ي منظومه روزانه تخيساختارهاتخيلاتي بود كه در ارتباط با 

اي بود كه جهان در مقابل او به دو قطب خوب و  كاركرد تخيل مورسو به گونهدر اين مرحله، 
دو اين عدم ارتباط بين آگاهي از . گونه ارتباطي بين آنها برقرار نبود هيچو بد تقسيم شده 

ر اين فلسفه خود را نه با با با اين تفاوت كه اين، دهد مي پوچي كامو هنشان از فلسف ،قطب
بر در « كه شود ميمورسو با كشتن عرب آگاه . دهد ميمفاهيم كه با تصاوير ادبي نشان 

در اين حالت جدائي او با جهان، با ديگري و با . است  كوبيده)93. ص: 1371كامو، (» بدبختي
مورسو اكنون . ندك مي اين آگاهي، او را به انسان پوچ يا قهرمان پوچ بدل .شود ميخود كامل 

 افكار كامو همورسو انتقال دهند. بايد تصميم بگيرد خودكشي فلسفي يا معنابخشي به زندگي
 و در نهايت بعد از شورش كند مييا سخنگوي افكار كامو به جاي خودكشي فلسفي شورش 

مورسو با شورشي كه در انتهاي روايت در مقابل كشيش . شود ميها همگام  با جهان و انسان
تخيل . بخشد   يابد و بدين ترتيب به زندگيش معنا مي  خود را رها و آزاد ميدهد مينجام ا



ماند، زيرا ماندن  نمي هاي منفي باقي گذاري با ارزشتخيلات  روزانه ه در منظومديگرمورسو 
رواني نابود فكري و است، مورسو را از لحاظ و اضطراب كه سراسر ترس اين ساختار در 

تخيل ، است ي و التيام دهندهيكي از كاركردهاي تخيل عمل جبرانچون و . كرد خواهد
 ه شبانهباشد، به منظوم العملي به اين ناملايمتي داده پذير مورسو براي اينكه عكس جبران

اين ارتباط . كند با تمام وجود با جهان ارتباط برقرار كند ميگذارد و تلاش  تخيلات قدم مي
بين او و طبيعت، بين او قسمت اول ابتداي رمان و در شده در  حاصل كه جدائي شود ميباعث 

: 1371كامو، (» ]د[را از سربگير] ش[زندگي «ديگري و بين او خودش از بين برود تا بتواند 
بدين منظور تخيل مورسو حركتي را از . بخشد زندگيش معنا و همچنين به )155. ص

اين . رساند به پايان مي شبانه ه منظوما منفي آغاز و بهاي گذاري ارزش روزانه با همنظوم
اين مقاله كه در مقدمه  بود  خواهدحركت تخيلي از يك نظام به نظام ديگر، پاسخ به پرسشي

 تخيلي ينحو كه چينش و شود مي ديگر باعث هومظاي به من ومهظاز مناين حركت . شدمطرح 
و پويا بود، بايد آگاهانه گر  شكنفعال و بايد : استدلالت معنائي بيان گر اين كه  شكل بگيرد

معنائي دنيا  آور هستي خارج شد، بايد بر اين حس پوچي و بي ت تكراري و كسالهچرخاين از 
 است كه مقاومت و يوانيحانسان . غلبه كرد تا بتوان به اين دنيا و به اين زندگي معنا بخشيد

ط يشرال يكند؛ به دل يداريد مقاومت و پايباانسان كه م يبگوئاست ؛ بهتر كند مي يداريپا
جهان، انسان حمله و تهاجم  در مقابل ؛ن كار را انجام ندهدي اتواند مي، ن بودنشيانسان

مورسو، انسان پوچ، بعد از قتل عرب در كنار ساحل دريا براي  ؛كند ميمقابله به مثل 
 است شده او آگاه. شود ميآگاه به شرايط انسانيش كه همان سرنوشت محتوم است بار  اولين

 اين جدائي حس پوچي از جهان را  واست شدهجهان حاصل و اي پر نشدني بين او  كه فاصله
حلي  كند، تخيل خلاق او راه و براي اينكه بتواند بر اين پوچي جهان غلبه. است كردهدر او بيدار 

. يعتشدن با خود، با ديگران و با طب شورش بر اين وضعيت و يكي : دهد ميرا به او پيشنهاد 
كمتر احساس «براي آنكه و . معنا بخشدزندگيش نزديكي مرگ به  در تواند ميبه اين ترتيب او 

فرياد « كه در روز اعدامش مردم با كند ميآرزو  كند، )155. ص: 1371كامو، (» تنهائي
بدين ترتيب سعي ( او را همراهي كنندو   به پيشواز او بيايند)155. ص: 1371كامو، (» بار نفرت
 دنيا را تواند مي و كند مياو را بدي پالوده اين شورش . )برقرار كندديگران  ارتباطي با كند مي

  . همچون برادري در آغوش گيرد
  



باشد،  از اميد تهي كرده. پنداري كه اين خروش خشم مرا از بدي پالوده باشد«
 روي ها، نخستين بار دلم را به ها و ستاره  در برابر اين شب پر بار از نشانه

از اينكه دنيا را بسيار ماننده خودم و براستي . تفاوتي مهرآميز دنيا گشودم بي
ام، و هنوز  آن قدر برادرانه يافتم، احساس كردم كه سعادتمند بوده

  .)155. ص: 1371كامو، (» .سعادتمندم
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